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خواستار انحلال ارتش بودند، بلکه بودند انقلابیون 
ساده، ناآگاه و جریانات دیگری که شاید با انقلاب 
نیز در تقابل نبودند اما به اهمیت وجود ارتشی که 
آموزش‌دیده، تحصیل علوم نظامی را طی سالیان 
طولانی پشت‌سر گذاشته و اکنون آماده است تا با 
دل و جان در خدمت انقلاب اسلامی، رهبری آن و 
مردم باشد، پی نبرده بودند و بیم داشتند که همین 

ارتش، عامل از میان رفتن انقلاب شود! 

انتصاب ریاست ستاد مشترک ارتش
 از سوی امام‌خمینی ره

در این میــان، همزمان با مطرح شــدن موضوع 
انحلال ارتش از ســوی برخی افــراد و گروه‌ها، 
یگان‌هایــی از ارتــش در کردســتان و گنبــد 
)ترکمن‌صحرا(، مشــغول مقابله بــا ناآرامی‌ها و 
تجزیه‌طلبان بودند. تجزیه‌طلبان در گنبد، اعضا و 
وابستگان سازمان چریک‌های فدایی خلق بودند. 
گروه‌های کومله و دمکرات نیز در غرب کشــور 
و به‌ویژه ســنندج، به پادگان‌های نیروی زمینی 
ارتش حمله می‌کردند. به همین دلیل، سرلشکر 
محمدولی قرنی که از ارتش شاه کنار گذاشته شده 
بود، در روز 23بهمن57 و با حکم امام‌خمینی)ره(، 
ریاست ســتاد مشــترک را برعهده گرفت. او به 
ســاماندهی ارتش پرداخت و به سرعت مشغول 
مقابله با ناآرامی‌ها شد. در 27 بهمن۱۳۵۷، یعنی 
4روز بعد از ایــن انتصاب، ۱۵۰نفر از اســتادان 
دانشگاه و دانشجویان جامعه اسلامی دانشگاهیان 
با حضور در مدرســه علوی محل سکونت موقت 
امام‌خمینی)ره(، ســؤالات و ابهامات‌شان درباره 
ارتش را تک‌به‌تک از ایشان پرسیدند و بنیانگذار 
جمهوری اسلامی نیز با گشاده‌رویی به آنان پاسخ 
دادند. امام در پاسخ به سؤال برخی از دانشگاهیان 
 ‎ ‎ گفته بودنــد: »همین امروز آقای قرنــی را، من
فرستادم آمد اینجا. آقای یزدی ‎ هم آمد اینجا، که 
او از دولت باشد، او هم که رئیس ‎ ‎ ]ستاد[. بنا بر این 
شد که در همین هفته، این طبقه اول ]ارتش[ را، 
از سرلشکر به بالا را، ‎ ‎ بیندازند دور. این پایینی‌ها 
بیایند و مشغول کار بشوند. اگر بگویید که ما ارتش 
نمی‌خواهیم ‎ ‎ ـ کــه همچین چیزی نمی‌گویید ـ 
ما ارتش می‌خواهیم، مــا ژاندارمری می‌خواهیم، 
ارتش ‎ ‎ می‌خواهیم، شــهربانی می‌خواهیم، همه 
اینهــا را می‌خواهیم. ما باید ایــن طبقه اول، امرا 
و ‎ نمی‌دانم اینهایی که با فســاد آمده‌اند روی کار 
و خودشــان هم اکثرا ًـ البته همه نــه، اما ‎ ‎ اکثراً 
ـ فاســدند، اینها را درجاتشــان را کنار بگذاریم، 
بازنشسته‌شــان بکنیم و بعد بیاییم ‎ ‎ ســراغ این 
پایینی‌ها، پایینی‌ها را یک ســر و صورتی بدهیم. 
تا بعد برویم ســراغ افراد دیگر، تــا ببینیم ‎ ‎ افراد 

چطورند...«. 
با این همه حرف و حدیث‌ها درباره انحلال ارتش 
و اقدامات دولت موقت، موجب شــد که سرلشکر 
قرنی در نخســتین روز از فروردین ســال58، از 
سمت خود استعفا کند و مدیریت وی در 43روز‌ به 
پایان برسد. برکناری قرنی از ریاست ستاد ارتش، 
معلول درگیری‌های سنندج بود. قرنی معتقد بود: 
اگر ارتش در نقاطی حساس مثل کردستان تقویت 
نشود، به‌طور قطع ضدانقلاب درصدد اضمحلال 
ارتش و جدایی مناطقی مثل کردستان خواهد بود. 
شهید قرنی در استعفای خود، با شکایت از اقدامات 
ضد‌انقلاب و دشــمنان خارجــی و دخالت‌های 
بی‌جا در امور ارتش، چنین نوشــته بود: »معاون 
نخســت‌وزیر انقلاب که خود را واضع مقررات و 
مالک الرقاب می‌داند، بدون آنکه بداند ارتش چه 
موقعیت و چه امکاناتی دارد و متأسفانه بدون اینکه 
حتی اینجانب را طرف مشورت قرار دهد، هر روز 
دستوراتی صادر می‌نماید که ارتش بایستی شاهد 
لطمه‌ای دیگــر بر روحیات افســران و افراد خود 
و افتادن مقداری ســاح و مهمات و مال و منال، 
به‌دست افراد ناصالح و وابسته به خارجیان باشد و... 
وزیر دفاع بدون مشورت و نظرخواهی از اینجانب و 
خارج از وظایف خود، می‌رود و از رادیو و تلویزیون 
و مطبوعات نســنجیده می‌گوید که ســربازان 
فروردین مرخــص و بالنتیجه تعداد معدودی که 
از ارتش با خون دل به سربازخانه‌ها کشانده بود، 
نگهداری سربازخانه‌ها را رها کرده و به موطن خود 
می‌روند و شــب هنگام عناصر توده‌ای وابسته به 
سیاست‌های خارجی، با کامیون‌ها به سربازخانه‌ها 
می‌روند و باقیمانده اســلحه و مهمات را بار کرده 
و به خارج از شــهر می‌برند...دولت بدون مشورت 
با ارتــش و آگاه‌ترین مرجع ارزیابی کردســتان، 
نمایندگانی را به آنجا می‌فرســتد که با ورود آنها 
و نخستین ســخن‌پراکنی که می‌کنند، مردم را 
به پــادگان مهاباد ریخته و غــارت می‌کنند و در 
جلوی همین هیأت، فرمانده پادگان را گلوله‌باران 
می‌کنند... .«   اگرچه استعفای قرنی مورد پذیرش 
امام‌خمینی‌)ره( قــرار نگرفت اما چنــد روز بعد 
مهندس بازرگان بــه او گفت که با اســتعفای او 

موافقت شده است.

مخالفت تمام‌قد رهبر انقلاب با انحلال ارتش 
پس از استعفای سرلشــکر قرنی، سرلشکر ناصر 
فربد، از امرای قدیمی ارتش، رئیس ستاد مشترک 
شد. او از نزدیکان نهضت آزادی و جبهه ملی بود 
و از همفکران دولت موقــت و مهندس بازرگان 
به‌حســاب می‌آمد. این انتصاب موجب شــد تا 
اختلافات کمی کاهش یابد امــا موضوع انحلال 
ارتش همچنان مطرح می‌شد و این مسئله موجب 
نابسامانی در این نهاد شده بود. فرماندهان ارتش 
از امام‌خمینــی‌)ره( درخواســت ملاقات کردند 
تا برای برون‌رفت از این وضعیت چاره‌اندیشــی 
کنند و از ایشــان بخواهند که فرماندهی خود بر 
کل نیروهای مســلح را مجدداً اعــام کنند تا با 
اســتفاده از این حکم حکومتی، قوام و انضباط به 
ارتش بازگردد. سرانجام رهبر کبیر انقلاب اسلامی 
جهت پایان دادن به تمام توطئه‌ها، دسیســه‌ها، 
توهین‌ها، کم‌لطفی‌ها و... نســبت به ارتشی که از 
نخستین ســاعات پس از پیروزی انقلاب، با تمام 
وجود در اختیار رهبر، ملت و انقلاب اسلامی قرار 
گرفته بود و پس از گذشــت 66روز، تعداد زیادی 
شهید و مجروح و جانباز تقدیم انقلاب کرده بود 
و در مقابل دشمنان داخلی و خارجی، از تمامیت 
ارضی و استقلال کشور و انقلاب به دفاع برخاسته 
بود، در روز سه‌شنبه 28فروردین 1358، اعلامیه 
تاریخی خود را صادر کرده و سنگ بنای روز ارتش 
را گذاشتند؛ »روز چهارشــنبه 29فروردین، روز 

ارتش اعلام می‌شــود. ارتش محترم در این روز، 
در شهرســتان‌های بزرگ با‌ســاز و برگ، به رژه 
بپردازند و پشتیبانی خود را از جمهوری اسلامی 
و ملت بزرگ ایران و حضور خود را برای فداکاری 
در راه اســتقلال و حفظ مرزهای کشــور، اعلام 
نمایند. ملت ایران موظفند تا از ارتش اســامی 
اســتقبال کنند و احترام برادرانه از آنان نمایند. 
اکنون ارتش در خدمت ملت و اسلام است و ارتش 
اسلامی است و ملت شریف لازم است، آن را به این 
سمت رسماً بشناسند و پشــتیبانی خود را از آن 
اعلام نمایند. اکنون مخالفت با ارتش اسلامی، که 
حافظ استقلال و نگهبان مرزهای آن است، جایز 
نیست. ما، شما و ارتش، برادرانه باید برای حفظ و 
امنیت کشورمان کوشش کنیم و به شرارت اشرار و 
اختلال مفسدان خاتمه دهیم... .«  امام‌خمینی‌)ره( 
در بخش‌های دیگر پیام خود، مشکلات پیش‌روی 
ارتش را نیز مورد‌توجه قــرار دادند تا توطئه‌های 
داخلی و خارجــی علیه این نهــاد را نقش بر آب 
کنند. اعــام 29فروردین به‌عنــوان روز ارتش و 
نمایش سازوبرگ نظامی، حاوی 3پیام مهم بود: 
نخست اینکه اعدام و مجازات سران و فرماندهان 
ارشد ارتش شاهنشاهی، قابل‌تسری به تمام لایه‌ها 
نیست، علی‌الخصوص که به صراحت در پیام، بر 
عفو گناهان صغیره یا خطاهای کوچک نیروهای 
ارتش تأکید شده بود. دوم اینکه قرار نیست ارتش 
منحل شود و خواســت گروه‌هایی مانند فداییان 
خلق و مجاهدین خلق، رسماً رد شد. پیام سوم هم 
این بود که دشــمنان خارجی و گروه‌های داخلی 
گمان نبرند که ارتش ضعیف شــده و‌ساز و برگی 
در اختیار ندارد و به خیــال حمله بیفتند؛ چراکه 
هرگاه ارتش در ایران تضعیف شــده، تلاش برای 
جداســاختن بخش‌هایی از کشــور شکل گرفته 

و طبعاً این نگرانی در آن دوره نیز وجود داشت.
بدین‌ترتیب و در پــی اطلاعیه امــام)ره(، ارتش 
جمهوری اسلامی ایران تثبیت شد و نخستین رژه 
در نظام جمهوری اسلامی ایران و به مناسبت روز 
ارتش، با حضور امام‌خمینــی‌)ره( در 29فروردین 
سال 58برگزار شــد و در واقع ایشــان در جایگاه 
فرمانده کل قوا ظاهر شــدند و تصــور خلأ قدرت 
در جایگاه فرماندهی کل ارتــش نیز از میان رفت. 
در تهران و دیگر شــهرها، مردم اســتقبالی گرم از 
ارتشیان به عمل آورده و شعار خودجوش »ملت پناه 
ارتش، ارتش فدای ملت«، در همه جا سر داده شد و 
از آن زمان به بعد، هر سال 29فروردین، به‌عنوان روز 
ارتش گرامی داشته شده و به همین مناسبت، رژه 

روز ارتش در تهران و شهرستان‌ها برگزار می‌شود.

اگر ارتش منحل می‌شد‌
درصورت انحلال ارتش، اگر کشــور ایران دچار 
نا‌بسامانی و عدم‌ثبات می‌شد، اقلیت‌ها و گروه‌های 
معانــد و جیره‌خوار دشمن،‌ســاز جدایی ســر 
می‌دادند. حداقل کشــور طی چند ســال، دچار 
آشوب و ناامنی می‌شــد، همانگونه که شبیه این 
وضعیت در عراق امروزی رخ داده است اما صدور 
پیام تاریخی بنیانگذار جمهوری اســامی ایران 
و حمایت قاطعانه ایشــان از ارتشیان که موجب 
خلع‌سلاح بدخواهان و شکست توطئه مخالفان 
نظام در انحلال ارتش شــد، همچون پیکانی بر 
قلب تمام دسیسه‌ها و نقشه‌های شوم استکبار و 
بدخواهان انقلاب نشســت و روحیه‌ای دوچندان 
به فرزندان ملت بخشید؛ روحیه‌ای که زمینه‌ساز 
ظهور تفکر خودباوری و خوداتکایی در نیروهای 
مسلح و به‌ویژه ارتش شد و این نهاد هم با پیروی 
صادقانه از رهبرش در دوران دفاع‌مقدس و پایبند 
بودن بر توصیه‌ها و آرمان‌های آن بزرگ در 44سال 

گذشته قدرشناسی لازم را به عمل آورده است.
 * پی‌نوشت‌ها در گروه تاریخ همشهری موجود است.

امام‌‌)ره( با هوشمندی
 شعار انحلال را برنتابید‌

بسترهای تاریخی نامگذاری روز ارتش جمهوری اسلامی‌

درباره‌نخستین سپهبد شهید انقلاب اسلامی 
درنگی در رازهای یک ترور‌

روز ارتش جمهوری اســامی، یادآور خاطره فرمانده دلیر این 
نیرو، یعنی سپهبد شهید محمد ولی قرنی است. او که نخستین 
رئیس ســتاد ارتش جمهوری اســامی ایران بود و در مبارزه 
با ضد‌انقلابیون، کارنامه درخشــانی از خود برجای گذاشت، 
ســرانجام ظهر روز دوشنبه سوم اردیبهشــت1358، توسط 
گروهک فرقان ترور شد و به شهادت رســید. چرایی انتخاب 
سپهبد قرنی به‌عنوان نخســتین هدف ترور گروهک فرقان را، 
گرچه برخی به مســئله به‌اصطلاح ضلع زور، از مثلث زر و زور 
و تزویر مربوط می‌دانند اما نباید از نظر دور داشــت که کینه و 
نفرت گروه‌های چپ از وی، ریشه تاریخی داشت؛ چرا که او در 
دوره تصدی رکن دو ارتش، شبکه‌ افسران حزب توده را کشف 
و منهدم کرد و این مسئله‌ای‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نبود که گروه‌های چپ بتوانند از 
آن بگذرند. علاوه بر آن می‌توان دلیل اصلی این ترور را، در نقش 
انقلابی و قاطع او در حفاظت از پادگان سنندج و جلوگیری از 
انحلال ارتش دانست. توضیح آنکه با استقرار محمدولی قرنی در 

ستاد کل ارتش، نشانه‌های بحران کردستان آشکار شد.
 با شدت گرفتن درگیری ارتش و گروه‌های مسلح به رهبری 
عزالدین حسینی، که خواهان تشــکیل جبهه‌ بزرگ خلق 
کرد و در واقع تجزیه‌ کشــور بودنــد، امام‌خمینی)ره( پیام 
مهمی درباره‌ درگیری‌های ســنندج صــادر کردند. ابلاغ 
پیام امام‌خمینی)ره( توسط سرلشــکر قرنی، نظامیان را بر 
آن داشــت که به هر نحو ممکن، پادگان سنندج را از خطر 
ســقوط نجات دهند. بنابراین با قاطعیــت قرنی و مقاومت 
مدافعان پادگان که تا 2فروردین سال58 ادامه یافت، حلقه 
محاصره‌ پادگان شکسته و سقوط آن منتفی شد. صبح روز 
2فروردین 1358، مذاکره‌ هیأت اعزامی از تهران با ســران 
گروه‌های مسلح شروع شد و همزمان اجتماعی چند‌ده‌هزار 
نفری از مردم در سنندج برگزار شد که در آن شیخ عزالدین 
حسینی و غنی بلوریان، سخنان تندی ایراد کردند و لحظه‌ای 
که سید احمد صدرحاج‌سیدجوادی، وزیر کشور دولت موقت 
می‌خواست سخنرانی کند، جنگنده‌های نیروی هوایی اقدام 
به گشتزنی و شکستن دیوارهای صوتی در آسمان سنندج 
کردند. دلیل این اقدام، حضور ده‌ها فرد مســلح در سنندج 
بود. این مسئله سبب شد تا صدر حاج‌سیدجوادی، با ارسال 
تلفنگرامی به تهران، خواهان قطع پروازها شود.  این پیام با 
پاسخ قاطع سپهبد قرنی روبه‌رو شــد؛ پاسخی که شاید به 
قیمت جان نخســتین رئیس ستاد مشــترک ارتش پس از 
انقلاب تمام شد؛»تا موقعی که اینجانب از طرف رهبر انقلاب 
مســئولیت اداره‌ ارتش را دارم، از انجام نظر جنابعالی و آزاد 
کردن افرادی کــه به داخل پادگان به‌منظــور قتل و غارت 

هجوم برده‌اند و تــا زمانی که متجاوزین گمراه، شــهر را به 
وضع آرام قبل برنگردانند، یعنی تا زمانی که ایستگاه رادیو 
تلویزیون در دست افراد مجاهد از کرمانشاه و ساختمان‌های 
ستاد لشکر و فرودگاه، مجددا به مسئولین معین شده واگذار 
نگردد و سرهنگ صفری فرمانده لشکر 28کردستان، خود 
را به ستاد نیرو در تهران معرفی ننماید، با وجود تمام ارادتی 
که به شخص حضرت آیت‌الله طالقانی و جنابعالی دارم، در 
مقابل خواست تعدادی اجنبی تسلیم نخواهم شد!... .« این 
قاطعیت که بعدها کاملًا مورد‌تأیید سران انقلاب قرار گرفت، 
موجب شد که در ششــم‌فروردین1358، روزنامه‌ها اعلام 
کنند به دســتور مهندس بازرگان نخست‌وزیر، محمدولی 
قرنی از کار برکنار و ناصر فربد جایگزین او شده است. اگرچه 
ستاد کل ارتش، برکناری قرنی را اعلام کرده بود اما در واقع 
چند روز قبل از این ماجرا، او اســتعفانامه‌اش‌ ‌را خطاب به 
امام‌خمینی)ره( نوشته بود. شهید قرنی رونوشت این نامه را 
نیز به رئیس دولت موقت ارسال داشته بود.  مهم‌ترین علت 
برکناری قر‌نی قاطعیتی بود که وی در قبال توطئه ضد‌انقلابیون 
در کردستان از خود نشــان داد. گروه‌های فعال سیاسی دائماً 
تلاش می‌کردند تا قاطعیت قر‌نی در دفــاع از نظام جمهوری 
اســامی به‌ویژه مبارزه با تجزیه‌طلبان کردستان را سرکوب و 
خشونت قلمداد کنند! در این زمان از سوی گروه‌های مختلف 
سیاسی، قر‌نی به‌عنوان یکی از چهره‌های نظامی حکومت شاه 
مطرح می‌شد و ســوابقش با بزرگ‌نمایی و سیاه‌نمایی هرچه 
شــدیدتر، در بیانیه‌ها و مطبوعات منعکس می‌شد! به ‌هرحال 
نقش قرنی در مبارزه با ضد‌انقلابیون کردستان و بی‌توجهی او به 
دستور وزیر کشور وقت، مورد‌استناد فرقانیان هم قرار گرفت، تا 
جایی که اکبر گودرزی در بازجویی‌های خود می‌گوید: »در رژیم 
فعلی، حتی وقتی وزیر کشور وقت که برای حل درگیری‌های 
کردســتان، همراه چند تن از مقامات بدانجا رفته بود، از قر‌نی 
می‌خواست که عملیات نظامی را متوقف کند، اما او این مطلب 

را نپذیرفت!...«.
* پی‌نوشت‌ها در گروه تاریخ همشهری موجود است.

روایت دلخواه پسری شبیه سمیر
کتاب»روایــت دلخواه پســری 
شبیه سمیر« نوشته محمدرضا 
شرفی‌خبوشان رمانی است که ایام 
تبعید امام خمینی)ره( در نجف را 
روایت می‌کند. این کتاب همزمان 
به چگونگی شــکل‌گیری حزب 
بعث عراق و روایت‌هایی از جنگ 
و همینطور تاریــخ معاصر ایران 

پرداخته است. این اثر داستان شهیدی ایرانی است که به اشتباه 
به عراق منتقل می‌شود و برای خاکسپاری به وادی‌السلام انتقال 
پیدا می‌کند. وادی‌السلام نام منطقه‌ای در نجف است که محل 
رجعت تعدادی از پیامبران و امامــان و مؤمنین در روز رجعت 
است. در این اثر داستانی بزرگانی که در این منطقه از بسیاری 
از کشورها ازجمله ایران به خاک سپرده شده‌اند با هم گفت‌وگو 
می‌کنند. روایت ارواحی که متفاوت از دیگران می‌اندیشیدند و 
حال دور هم جمع می‌شوند تا داســتان زندگی خود را تعریف 
کنند. در بخشــی از کتاب روایت دلخواه پســری شبیه سمیر 
می‌خوانیم: سید تبعیدی شــخصی مثل من را اعتنا نمی‌کرد. 
من اما شخص سید را از قبل می‌شــناختم و اطلاعات وسیعی 
در مورد جنابش کســب کرده بودم. علی‌ایحال حس می‌کردم 
مقدورم نشده اســت که به‌طور کامل ســید را بتوانم بشناسم. 
سید تبعیدشده‌ای که فی عمارت استخبارات صفان مطمئن بر 
نیمکت دراز کشیده بود و دقیقاً همان‌موقع علمایشان در ایران به 
حزب بعث و احمد حسن البکر اعلان زده بودند و هزاران اشخاص 
مشغول تظاهرات و به‌خاطر تصمیم طرد سید، معترض شدید و 
غلیظ به عراق بودند. واقعاً آن موقع توانسته بودم جناب سید را 
بشناسم؟ جناب سیدی که با موت و ولدش اوضاع ایران متزلزل 
شد؟ در کل ایران مجلس تعزیه بود. اخبار اوضاع ایران به ما واصل 

می‌شد. بی‌بی سی عربی هم اخبار را انتقال می‌داد.«

 مردم‌شناسی ارتباطی اسطوره
 در سینمای ایران

کتاب »مردم‌شناسی ارتباطی اسطوره 
در ســینمای ایران« نوشــته‌ علی 
اســکندری از ســوی انتشــارات 
سوره مهر منتشر شــده و به بررسی 
2موضوع اسطوره و ســینما به‌طور 
کامل و ارتباط آنها با هم و تأثیرشان 
بر یکدیگر در سینمای سال‌های اخیر 
ایران می‌پردازد. در معرفی این کتاب 

آمده اســت: طرح مفهوم مردم‌شناســی ارتباطی و تبیین ابعاد 
به‌صورت علمی در کنار تحلیل اســطوره قهرمان 3دوره انقلاب، 
جنگ و بازسازی و تحلیل ســاختاری روایت، حکایتگر اختلاف 
یا انطباق قهرمانان بازنمایی شده بر پرده سینما با آنچه در جامعه 
ظهور و بروز دارد، خواهد بود. شــناخت روایت داستانی در قالب 
مؤلفه‌های اسطوره‌ای و با توجه به مردم‌شناسی ارتباطی هر دوره 
)انقلاب، جنگ و بازسازی( و تحلیل روایت این آثار، 2ثمره دارد: 
از یک‌سو موجب غنای آگاهی تماشــاگران و تحلیل‌گران فیلم 
می‌شود و از سوی دیگر مورد‌استفاده سینماگرانی قرار می‌گیرد 
که درصدد تولید متون رسانه‌ای برای پاسخگویی به نیاز آن دوره 
مخاطبان‌اند. بنابراین این کتاب به‌لحاظ نظری سعی دارد به غنای 
ادبیات اسطوره‌ای، به‌خصوص در حوزه مردم‌شناسی ارتباطی در 
مطالعات رسانه‌ها، کمک کرده و جای خالی تحلیل متون رسانه‌ای 
را براســاس نظریات این حوزه جبران کنــد. در این پژوهش، از 
مفاهیم نظری یا اصولی استفاده می‌شود که پژوهشگران پیشین 
تا حدودی از آن سود جسته‌اند ولی از حوزه مردم‌شناسی ارتباطی 
و تحلیل 3دوره، در کنار تحلیل شخصیت قهرمان )گونه، کارکرد، 
جنسیت، ســن و مراحل فرازوفرود قهرمان در 3دوره نام‌برده( 

تاکنون بهره‌گیری نشده است.

یک روز بعد از حیرانی 
کتاب»یک روز بعد از حیرانی« 
براساس زندگینامه شهیدمدافع 
حرم، محمدرضا دهقان‌امیری 
به قلم فاطمه سلیمانی تالیف و 
از سوی انتشارات شهید کاظمی 
منتشر شده است. شهید مدافع 
حرم محمدرضا دهقان‌امیری 

متولد ۲۶ فروردین ۱۳۷۴ در اســتان تهران است 
و در تاریخ 21آبان‌ماه سال 1394با عنوان بسیجی 
تکاور راهی سوریه شد و همزمان با آخرین روز‌های‌ 
ماه محرم‌الحرام در نبرد با تروریست‌های تکفیری 
در حومه حلب طی عملیات محرم خلعت شهادت 
پوشــید و در تاریخ 25آبان در امامــزاده علی‌اکبر 
چیذر به خاک سپرده شد. محمدرضا دانش آموخته‌ 
دبیرستان علوم و معارف اســامی امام صادق)ع( 
و دانشجوی ســال ســوم فقه و حقوق اسلامی در 
مدرســه عالی شــهید مطهری بود. در قسمتی از 
کتاب می‌خوانیم: چه خوش روزی بودی! هم‌رزمانت 
برایت دو پرچم آورده بودند. یکی از پرچم‌ها متبرک 
حرم بود با ذکر»لبیک یا زینــب« همه می‌گفتند: 
»محمدرضا خوش روزی بوده که دو پرچم نصیبش 
شــده«. می‌گفتند: »پرچم یه نشــونه از حضرت 
زینب بود که می‌خواســت به شما بگه هدیه‌تون رو 

پذیرفته«.
پدر و مادرت چه هدیه‌ای بهتر از تو داشــتند برای 
تقدیم کردن؟ و چه دلیل و حجتی بهتر از این پرچم 
متبرک برای قبولی نذر و هدیه؟ پرچم چه به موقع 

رسیده بود. قلب مادرت با دیدنش آرام شد.

تاریخ معاصر

تاریخ هنر

تاریخ پایداری

معصومه رضایی؛ تاریخ‌پژوهنگاه

شهید سپهبد محمد‌ولی قرنی
نخستین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی
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الهام دانایی‌سرشت
روزنامه‌نگار گزارش

چریک‌های فدایی خلق در اسفند57 
تجمعــی برپــا کردند کــه در پایــان آن 
قطعنامــه‌ای صــادر شــد. در بخشــی 
از آن قطعنامــه آمده بــود: »ارتش و 
دســتگاه‌های عریــض‌ و طویل اداری 
کــه ســتون‌های رژیــم وابســته بــه 
امپریالیســم به‌شــمار می‌روند، باید 
هرچــه زودتــر منحــل شــوند و ارتش 
نوین خلــق و ارگان‌هــای اداری نوین 
که پاســخگوی شــرایط نوین هستند 

به‌وجود آیند.« 

بیش از 43 سال اســت که بیست‌و‌نهمین 
روز از فروردین‌مــاه، به‌عنوان روز تجلیل 
از فداکاری‌های ارتش جمهوری اســامی 
ایران، در تقویم رســمی کشور ثبت شده 
است؛ روزی که برای نخستین بار، به فاصله 
حدود ‌2ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
ایران، توسط امام‌خمینی)ره( اینچنین نام 
گرفت تا پاسخی مناسب باشد به وفاداری 
ارتشیان به آرمان‌های انقلاب اسلامی. اما 
چه شد که 29فروردین، به‌عنوان روز ارتش 
جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد؟ با ‌ آنکه 
روزهای دیگری نیز مربوط به ارتش است، 
از جمله: 19بهمن سالروز دیدار همافران با 
امام‌خمینی)ره( و روز نیروی هوایی ارتش، 
7آذر ســالروز اجرای عملیات مروارید و 
روز نیــروی دریایی ارتش و 10شــهریور 
سالروز تشــکیل قرارگاه پدافند هوایی 
خاتم‌الانبیاء)ص( و روز پدافند هوایی ارتش. 
در نوشتار پی‌آمده، بسترهای تاریخی این 

نامگذاری، مورد‌ بررسی قرار گرفته است.

توطئه دشمنان برای انحلال ارتش
با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن‌ماه 57، بحث 
انحلال یا بقای نهادها و دستگاه‌های باقی‌مانده از 
دوره رژیم شاهنشاهی، به‌طور جدی مطرح شد. 
یکی از این نهادها ارتش ایــران بود. برخی افراد و 
گروه‌ها با انگیزه‌های متفاوت مطرح می‌کردند که 
ارتش باید منحل شود. مخالفان ارتش همواره از 
غیرقابل‌اعتماد بودن این نهاد، روحیه شاهنشاهی 
داشــتن افراد و ناکارآمد بودن اعضای آن سخن 
می‌گفتند و اظهار می‌کردند کــه چاره‌ای غیر از 
انحلال این نیرو وجود ندارد. با این همه هدف اصلی 
از طرح این شــعار، جلوگیری از انسجام و قدرت 
گرفتن ارتش و فراهم شــدن زمینه‌های ضعف و 
تزلزل در نظام نوپای اسلامی و در نهایت فروپاشی 
و انهدام آن بود. چریک‌های فدایی خلق و سازمان 
مجاهدین خلق )منافقین(، ازجمله گروه‌های قائل 
به برچیدن ارتش و تاســیس یک نیروی نظامی 
جدید بودند. چریک‌های فدایی خلق، ارتش جدید 
را »ارتش خلق« و سازمان مجاهدین خلق ارتش 
جدید را »ارتش بی‌طبقه توحیدی« پیشــنهاد 
می‌کردند. چریک‌های فدایی خلق در اسفند57 
تجمعی برپا کردند کــه در پایان آن، قطعنامه‌ای 
صادر شــد. در بخشــی از آن قطعنامه آمده بود: 
»ارتش و دستگاه‌های عریض‌ و طویل اداری، که 
ستون‌های رژیم وابســته به امپریالیسم به‌شمار 
می‌روند، باید هرچه زودتر منحل شــوند و ارتش 
نوین خلق و ارگان‌های اداری نوین، که پاسخگوی 
شــرایط نوین هســتند، به‌وجود آیند.«   مسعود 
رجوی نیز رسماً در نخســتین میتینگ سازمان 
مجاهدین خلق در دانشگاه تهران، این دیدگاه را با 
تأکید بر بی‌اعتمادی به ارتش اعلام کرد. یکشنبه 
6 اســفندماه 1357، در یکی از تیترهای صفحه 
نخســت کیهان، به نقل از مســعود رجوی آمده 
بود: »آقای بازرگان! اگر مسئله ارتش حل نشود، 
شما مسئول کشــتارهای آینده خواهید بود.« و 
در متن سخنرانی وی آمده بود: »این مبرم‌ترین 
مسئله کنونی ماســت، انحلال و تجدید سازمان 
انقلابی ارتش...« از ســوی دیگر، دیدگاه دوم به 
تصفیه ارتش و بها دادن بــه نیروهای میانی و در 
عین حال تأســیس یک نهاد جدید برای مقابله 
با احتمال کودتا و جلوگیــری از تکرار 28مرداد 
1332 باور داشت. دولت موقت اعلام کرد به این 
دیدگاه باور دارد.  اما تنهــا گروهک‌ها نبودند که 

مهم‌تریــن علــت برکنــاری قر‌نــی قاطعیتــی 
بود که وی در قبــال توطئــه ضد‌انقلابیون در 
کردستان از خود نشان داد. گروه‌های فعال 
سیاســی دائماً تــاش می‌کردند تــا قاطعیت 
قر‌نــی در دفــاع از نظــام جمهــوری اســامی 
به‌ویــژه مبــارزه بــا تجزیه‌طلبان کردســتان را 

سرکوب و خشونت قلمداد کنند


